
فاطمهقاسمآبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهیبهسریال»کَندی«

وقتیقاتلینمدالمیگیرند!
ژانر جنایی و معمایی، از جمله ژانرهایی است که از سال ها قبل، برای مخاطبینش بسیار 

محبوب بوده و در دو دهه گذشته هم این محبوبیت، به اوج خودش رسیده است.
در حال حاضر سیل تولیدات غربی و به خصوص  هالیوودی، در قالب سریال ها و فیلم های 
سینمایی، با مضامین جنایی که اغلب برای پر بیننده تر شدنشان، از پرونده های دنیای واقعی 
الهام گرفته اند، ســاخته شــده اند. این ساخته ها که روز به روز به تعدادشان اضافه می شود، در 
سال های اخیر به سمت عادی  سازی از جنایت های مخوف و قهرمان  سازی و سلبریتی  سازی 

از مجرمین رفته اند و با همین ترفند، مخاطبین را پای روایات خود نشانده اند.
 ســریال »کندی« به کارگردانی »رابین ویت« محصول سال 2022 آمریکاست. این سریال 
بر اساس جنایتی واقعی که ایالت تگزاس را در دهه 80 میلادی در شوک فرو برد، ساخته شده است.

داستانیکجنایت
داستان سریال کندی، در مورد زنی به نام »کندی مونتگومری« است که با داشتن همسر 
وفادار، شــغلی خوب، یک دختر و یک پســر و خانه ای زیبا در حومه شهر، از هر نظر موفق به 
نظر می رسید و در ظاهر زندگی خوبی داشت اما درنهایت به خاطر یک رابطه خارج از ازدواج 
با همسر دوستش »بتی گور« ، یک روز که به خانه شان می رود، با او درگیر می شود و در آخر 

با 41 ضربه تبر، بتی گور که آن زمان حامله بود را در خانه اش به قتل می رساند.
کندی بعد از این جنایت، بدون اینکه دست و پایش را گم کند، بتی خون آلود را به همراه 
فرزند شیرخواره اش، در خانه شان تنها می گذارد و خیلی عادی به خانه اش بر می گردد و زندگی 

روزمره اش را تا شب که ماجرای قتل همه جا می پیچد، دنبال می کند! 
در نهایت کندی دســتگیر و به پای میز محاکمه آورده می شــود ولی در کمال تعجب و با 
وجود تمام شواهد که علیهش بود، این عمل وحشیانه کندی، دفاع از خود لقب می گیرد و او 

تبرئه می شود و اکنون هم آزاد به زندگی خود در ایالتی دیگر در آمریکا ادامه می دهد!
مذهبفانتزیوبدونبایدونباید

در سریال »کندی«، مخاطبین مردمی را می بینند که کلیسا و مذهب برای شان بیشتر از 
اینکه یک اعتقاد راسخ باشد و باید و نباید هایش آنها را به سمت دوری از گناه ببرد، با جمعیتی 
مواجه می شــود که به کلیسا و مذهب به چشم یک سرگرمی برای اجتماعی بودن، پر کردن 
وقت شــان و... نگاه می کنند. به خاطر همین هم عجیب نیست که یک فرد مثلا مذهبی این 

جامعه، به سمت چنین جنایتی کشیده می شود.
البته ســازنده از قصد ســعی دارد این فرم بی قیدی را به تمام مذهبیون اختصاص بدهد و 
به خاطر همین هم تنها نمونه انسان مثلا مذهبی را کندی معرفی می کند و ابتدای داستان و 
انتهایش را با بد ذاتی تمام، با سکانسی از داستانی مذهبی در باب امید به خداوند و خیر دانستن 
سرنوشــتی که او برای انسان رقم می زند، از زبان کندی آغاز و به پایان می برد و این طور، عدم 
مجازات قاتل بی وجدان ماجرا، به جای اینکه گردن سیستم قضایی فَشَل و پر از نقص آمریکا بیفتد، 
طبق معمول خداوند و مذهب، مقصر قسر در رفتن این زن بی رحم، از چنگ عدالت می شوند!

اینکه در تمام مذاهب انسان هایی پیدا می شوند که بدون نگاه عمیق به مذهب، تنها برای 
رنگ جماعت شــدن، یک سری همراهی ها را با مذهبیون یک جامعه می کنند ولی در نهایت 
شــرعیات و باید و نباید های یک دین، که روح واقعی آن مذهب را می ســازد را قبول ندارند، 
یک واقعیت اســت اما، اینکه این مطلب را طوری به تصویر بکشند که گویی تمامی مذهب و 
انســان های با ایمان، در حد همین موجودات متظاهر پوچ و توخالی هســتند دیگر بی انصافی 

است و نشانه نفرت و دید ناعادلانه سازنده نسبت به دین در جامعه اش است.

انسانبدونانسانیت
در سریال »کندی« مخاطبین خانواده هایی را می بینند که مثلا در محیطی معتقد و امن 
زندگی می کنند اما زنانی که در این سریال به تصویر کشیده می شوند به هیچ وجه نمونه زنان 

خانه دار و خانواده محور که چنین محیط هایی را به وجود می آورند، نیستند....
این مسئله، هم شامل قاتل ماجرا و هم مقتول و اطرافیان شان می شود.

در طول پنج قسمت، داستان طوری پیش می رود که با پرش های زمانی مختلف، مخاطبین 
با ابعاد شخصیتی این زنان آشنا می شوند.

در نگاه کلی بتی که مقتول است، به صورت زنی درمانده، که توانایی جمع کردن زندگی 
خودش که شــامل همسر و فرزندانش هست را ندارد و در یک کلام، هیچ زندگی اجتماعی و 
دوستی ندارد و به هیچ وجه انسان دوست داشتنی نیست و مخاطبین از همان ابتدای ماجرا، 

هیچ دلسوزی برای این تصویر خلق شده توسط سازنده نمی کنند.
از طرف دیگر کندی، به عنوان زنی اجتماعی، فعال و مثلا خانواده دوست، به تصویر کشیده 
می شود ولی با جلو رفتن داستان، مخاطبین می بینند که زیر پوسته این ظاهر مثلا محبوب، زنی 
آب زیرکاه، موزی ، طماع و بی قید، نهفته است که به محض اینکه فرصتش را پیدا می کند، بدون 
هیچ عذاب وجدانی به همسرش خیانت می کند و حتی بعد از قتل هم تنها نگران این مسئله 

است که به هر قیمتی مجازات نشود و اصل جنایت برایش معنای خاصی ندارد!
مردان داستان هم که از دم همه شان بی مایه هستند و انگار خلق شده اند برای اینکه تنها 

کار کنند و با دردسرهایی که زنان برای شان به وجود می آورند، دست و پنجه نرم کنند....
در کل می توان گفت، نگاه ســازنده به انسان، در این سریال، نگاه پوچ و بی ارزشی است و 
در مورد شخصیت ها هم به هیچ وجه دید عمیقی ندارد به همین دلیل هم مخاطب نمی تواند 
هیچ کدام از شخصیت های اصلی و نچسب این ماجرا را درک کند و با آنها همذات پنداری کند.

بالارفتنجنایتدردهه70و80
داستان سریال کندی، از یک جنایت واقعی الهام گرفته است. در واقع این جنایت که مدت ها 
ایالت تگزاس را تحت تاثیر خود قرار داده بود، در سال 1980 میلادی رخ داد و مدت ها تیتر 
روزنامه ها و مجلات زمان خود بود و بر خلاف نظر مردم و البته شواهدی که کاملا علیه کندی 
بود، این زن بعد از قتل همسایه و فرزند در شکمش، تبرئه می شود و با گرفتن اسم و فامیلی 

دیگر، در یک ایالت دیگر آمریکا زندگی جدیدی را شروع می کند!
واقعیت این است که بعد از جنگ جهانی دوم و با به وجود آمدن جوی از ناامیدی و مرگ 
در جهان، کشــورهای غربی کم کم و بدون سانسور تر از گذشته، به سمت زندگی مادی گرایانه 
رفتند و در این بین اعتقادات مردم عام هم در این کشــورها روز بروز کمرنگ تر شــد ولی از 
اواخر دهه شصت و با شروع دهه هفتاد میلادی و با روی کار آمدن و محبوب شدن گروه های 
موســیقی هوی متال و قدرت گرفتن موســیقی شیطان پرستان و تبلیغاتی که برای کم رنگ 
کردن هر چه بیشــتر مذهب و قیدهای اخلاقی روز به روز بیشــتر می شد، آمار جرم و جنایت 

هم به همان نسبت سیر سعودی در غرب و بخصوص در آمریکا پیدا کرد.
با نگاه به فهرست قاتلین سریالی و دیدن این مطلب که بیشتر این قاتلین از دهه 70 و 80 
میلادی به قتل های مخوف دست زده اند و تا به امروز تعدادشان هر روز بیشتر از قبل می شود، 
می توان تخمین زد که آن همه کار فرهنگی بر ضد دین و قید های مذهبی، طی سالیان دراز 
در نهایت توانســت تاثیر خود را روی ســبک تفکر و زندگی مردم در غرب بگذارد و مهم ترین 
تاثیر هم انسان محور کردن آدمی بود که با توجه به خوشایند و نفس خود و نه خواست خدا، 

سبک زندگی جدیدی برای خودش آغاز کرد.
داســتان کندی مونتگومری، شــاید یکی از صدها پرونده دهه 80 میلادی باشــد که به 
جنایت مخوف معروف شــده اســت ولی با توجه به تبرئه این قاتل می توان نتیجه گرفت که 
همان سیســتمی که اعتقادات و مذهب را در غرب بی مایه و کمرنگ کرد، قانون مدنی را هم 
دســتکاری کرد و به ســمت انسان محور بودن برد و با کنار گذاشتن حدود الهی، جنایتکاران 

زیادی را به آن  جامعه هدیه داد.
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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

سینماوجشنوارههایفیلم
سینما، مهم ترین مدیوم هنری و تصویری 
در عصر حاضر، ظرفیتی فوق العاده برای بازگو 
کردن موضوعات مختلف را در درون خود دارد. 
پیوند آشکار سینما با حوزه ادبیات منجر به 
بیان روایات گوناگون و متعدد از طریق زبان 
سینما و داستانهایی با بار دراماتیک شده است. 
بی شک، تشکیل جشنواره های مختلف فیلم 
از منظر مطالعات سینمایی، بستر مناسبی را 
برای هنرهفتم مهیا می کند تا این بازگو سازی، 
جامع و در چهارچوبی مشخص صورت پذیرد.

با به وجود آمدن عصر ارتباطات و پیشرفت 
وسایل ارتباط جمعی اما، جشنواره های فیلم 
تبدیل به محلی برای برون ریزی مضامین بیان 
شده از طریق سینما شدند. فیلم های سینمایی 
مختلف که حرف های جدیدی برای مخاطبان 

نجیب بارور شاعر خوب افغانستانی در مصرعی زیبا بیان می کند که »هر 
کجــــا مــرز کشیدند، شمــا پلُ بزنید« و این تمام معنای جشنواره فیلم 
مقاومت است. جشــنواره ای که می تواند به این پتانسیل دست پیدا کند تا 
بی اعتنا به مرزهای جغرافیایــی فرهنگ مقاومت را صادر کند، امت واحده 
را در هر زمین و با هر زبانی ســامان بخشــد، فاصله ها را کم کند و دل ها را 
به هم نزدیک گرداند، از قهرمانان واقعی الگو ســازی کند، بنیان خانواده را 
تقویت کرده و امید بیافریند. زوایای جدیدی در نگرش های دینی، سیاسی 
و فرهنگی پدید آورد، تا جهاد تبیین را آغاز و مقابل جهل بایستد، شبهات 
را برطرف کند، تندروی ها و کندروی ها را عیان ســازد، ضعف سیاسیون را 
در عرصه ملی جبران ســاخته و با یک اثر درخشان سال ها تهاجم فرهنگی 

را از میدان به در کند.
اهمیت این جشــنواره آن گاه فزونی می یابد، که در قلب محور مقاومت 
تشــکیل گردد تا آرمان های اصیل انقلاب را خانه به خانه گسیل بخشد. تا 
زمینه فکری و فرهنگی را در انســان ها مهّیا سازد و در روزی که ملت های 
مقاومت به بیداری اسلامی دســت می یابند و یکصدا فریاد واحدی را نجوا 
می کنند، رزمندگان به پشــتوانه همین مردم، پرچم ایالات متحده اسلامی 

را برافراشته سازند.
و این جشنواره می تواند بازوی توانمند محور مقاومت باشد، چراکه پیروز 
واقعی هر نبرد کسانی هستند که از قبل باورهای فکری آن مردم را مجذوب 

خود کرده باشند.
و این ســنت رسول گرامی اســلام)ص( است که با کار فرهنگی، چنان 
شتابی به رشد اســلام بخشید که نابخردان برای نشنیدن صدای اسلام در 
گوش های خود پنبه می گذاشتند و اما زمانی که وعده الهی فرا رسید همان 

پنبه ها نیز مانع شنیدن سخن اسلام نشد.
دیدیم که برادران و خواهران ایمانی ما در عراق، ســوریه، لبنان، یمن، 
افغانستان، پاکستان، هند و دیگر هوشیاران منطقه پیش از آنکه آوازه سردار 
شهید اسلام حاج قاسم سلیمانی را شنیده باشند، مجذوب آثار دغدغه مند 

ایران شده و تصاویر آنان را بر در و دیوار شهر خود نصب می کردند.
و شاید تجربه تلخ مسلمانان آندلس در تاریخ کافی باشد که بدانیم جبهه 

فرهنگی به مقاومتی جدی نیاز دارد.
در این جشنواره یاد و خاطره مجاهدت های سردار شهید جبهه فرهنگی 
اســلام حاج نادر طالب زاده روشنی بخش مشتاقان این مسیر می باشد تا به 
ما یادآوری کند که اهمیت این فریضه تا چه اندازه وسیع و عمیق است، که 

اگر قلمی موثر واقع شود، سوژه ترور اصحاب تاریکی قرار خواهد گرفت.

تصویرروز-
مهم ترین واقعه ســال 1401 برای ملت ایران، 
بلوایی بود کــه به بهانه درگذشــت یک هموطن 
درگرفــت و در نهایــت با حماســه هموطنان در 
راهپیمایی هــای 13 آبان و 22 بهمن خاتمه یافت 
و بــه بایگانی تاریخ ســپرده شــد. اما بخشــی از 
سینماگران و چهره های مشهور هم در این اغتشاشات 
نقش آفرینی کردند. آنها مردم را دعوت به آشوب و 
اعتصاب کردند، اما خودشان مشغول به کار – اغلب 
در پروژه های دولتی و حاکمیتی- بودند! البته این 
یک حقیقت است که »سلبریتی ایرانی«، یک قشر 
»تمام دولتی« است که با رسانه های رسمی شهرت 
می یابد و زندگی اش هم با بودجه نهادهای رســمی 
ساخته می شود. در این گزارش به مرور برخی از این 

رفتارهای ریاکارانه می پردازیم: 
یکی از اولین افرادی که در جنگ ترکیبی اخیر 
علیه کشــورمان و در جهــت این جنگ عمل کرد 
»مهران مدیــری« بود. هنوز فراموش نکرده ایم که 
در نخستین روزهای درگرفتن آشوب ها او با انتشار 
ویدئویی اعلام کرد که صداوســیما حق ندارد حتی 
یک فریم از آثار او را پخش کند. آن هم در شرایطی 
که به قول یکی از مدیران ســازمان صداوســیما، 
وی در قــراردادی با رســانه ملی برای تولید برنامه 
»دورهمــی« 30 میلیارد تومان دســتمزد گرفته 
بود! چطور ممکن اســت یک برنامه ساز با رسانه ای 
قــرارداد ببندد و چنین رقم هنگفتی را بگیرد و در 
عین حال، پخش تصاویرش از همان رسانه را تحریم 
کند؟ چنین رفتاری فقط از فردی با ســابقه مهران 
مدیری بر می آید. مدیــری بین همکارانش فردی 
منفور، بداخلاق و متکبر شناخته می شود. در دهه 80 
مرحوم محمدرضا اعلامی، طرح فیلمنامه ای را برای 
 تولید ارائه کرد که برگرفته از رمان »ماشاءالله خان 
در بارگاه  هارون الرشــید« بود. این فیلمنامه درباره 
فردی بود که از زمان معاصر به عصر قرون وســطی 
سفر می کند و آن جا با درباریان  هارون الرشید دم خور 
می گردد و ماجراهایی را از ســر می گذراند و... این 
فیلمنامه به دلیل برداشــت از یک رمان طاغوتی و 
یادآوری نام نویسنده اش، رد می شود. اما مدتی بعد 
و درحالی که محمدرضا اعلامی از دار دنیا رفته بود، 
ســریال »قهوه تلخ« با شباهت بسیار زیاد به همان 
فیلمنامه کار می شود. رسانه ها در همان زمان تیتر 
زدند: »کپی برداری قهوه تلخ از رمان قبل از انقلاب« 
اما در واقع این ســریال از روی منبع دراماتیکی که 
توســط اعلامی نوشته شــده بود، تولید شد. حتی 
شنیده می شود که مهران مدیری هم قرار بود یکی 
از نقش هــای این فیلم را بــازی کند که جایگاهی 
فرو تر داشت، اما در سریال قهوه تلخ، نقش اصلی و 
مهــم را برای خودش برگزید! به هر حال، پروژه ای 
که شروعش با کارگردان بااخلاقی چون محمدرضا 
اعلامی بود، توســط یک کارگــردان بداخلاقی پی 
گرفته شد که ناتمام ماند و برخی حامیان مالی آن 

متضرر شدند!
یادآوری این نکات برای این بود که مهران مدیری 
نه تنها با وجود اعلام جنگ با رسانه ملی، 30 میلیارد 
تومان از این دستگاه دریافت کرده که همان روزها 

نگاهیدیگربهیکرویداد
درمتنوحاشیهسینمایسال1401

جنبش
ریاکاران

همراه با »هدیه تهرانی« از دیگر حامیان اغتشاشات 
در حال بازی در فیلم »آینه« به کارگردانی محمود 

کلاری بود.
اما مطرح تریــن عضو جنبش چهره های هنری 
ریاکار، »حمید فرخ نژاد« است. بازیگری که او نیز 
به خاطر حضور در پروژه های دولتی، ازجمله سریال 
»سقوط« که در آن نقش یک مأمور امنیتی را ایفا 
کرده بود، دستمزد نجومی گرفته بود، اما بلافاصله 
بعد از پایان همکاری و گرفتن پول، ســاز مخالفت 
و معاندت با نظام را کوک کرد و... کارش تمام شد!

»مهرداد خوشــبخت« هــم از کارگردان هایی 
اســت که سال 1401 را با دو چهره متفاوت پشت 
سر گذاشت؛ خوشبخت، از طرفی فیلم سازی تماما 
دولتی و حاکمیتی است که قبلا همه آثارش را در 
نهادها و ارگان ها ساخته بود. او امسال هم با دریافت 
مبلــغ کلانی از دولت مســتقر، فیلم بی خاصیت و 
شکســت خورده »گل های باوارده« را تولید کرد و 
همزمان با همکاری بــا دولت، علیه دولت فعالیت 
تبلیغی می کرد. مهرداد خوشبخت در دنیای واقعی، 
یک فیلمساز دولتی بود اما در فضای مجازی ژست 
اپوزیســیون می گرفت! جالب این اســت که حتی 
شــایعاتی مبنی بر تحریم جشــنواره هم از سوی 
این کارگردان دولتی شــنیده می شــد. در نهایت 
نیز خوشــبخت در جشــنواره فیلم فجر اعلام کرد 

کــه فیلمش بــه اجبار مدیران در جشــنواره فجر 
شرکت کرد!

کیومــرث پوراحمد هم دیگر چهــره دوچهره 
ســینمای ایران بود. او از جمله سینماگرانی است 
که در جریان آشــوب های امســال به زندان رفت؛ 
البته نه برای مجازات، بلکه برای استفاده از حمایت 
قوه قضائیه و ســازمان زندان ها جهت ساخت فیلم، 

گذرش به زندان افتاد! 
پوراحمد امســال با فیلم »پرونده باز است« در 
چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجر شرکت کرد اما 
در جشــنواره حضور نیافت و طــی بیانیه ای اعلام 
کرد: »تهیه کننده و بعضی عوامل فیلم مایل بوده اند 
فیلم »پرونده باز است« در جشنواره باشد، اما من، 
نویســنده و کارگردان... با این همه داغی که بر دل 
داریم دیگر چه جشنی ، چه جشنواره ای!؟« اما دلیل 
اصلی پوراحمد از نیامدن به جشنواره این بوده که 
احتمالا خودش از قبل می دانســته چه افتضاحی 
ســاخته و فیلمش با موج انتقــاد منتقدان و اهالی 
رسانه مواجه خواهد شد. چون پوراحمد در شرایطی 
این گونــه حالت مخالف گرفته و خود را داغدار این 
روزها معرفی کرده که وی دقیقا در اوج آشوب های 
امســال، با حمایت قوه قضائیه امکان تصویربرداری 
فیلم جدیدش در زندان قزل حصار، کانون اصلاح و 
تربیت و دادگستری تهران را یافته است. جای سؤال 
است که چطور ممکن است یک فیلم ساز، هم از لطف 
و حمایت قوه قضائیه بهره ببرد و فیلمش را با حمایت 

نهادهای حاکمیتی چون مرکز رسانه ای قوه قضائیه و 
سازمان زندان ها بسازد و به بهانه داغدار بودن در یک 
رویداد هنری چون جشنواره فیلم فجر حضور نیابد؟

اینکه اقدام پوراحمد را نمایشــی می نامیم دقیقا 
به همین خاطر است که او در زمانی که آشوب ها در 
جریان بوده مشغول رایزنی و همکاری با قوه قضائیه 
بوده اســت. در آن ایام او تصمیم نمی گیرد که قطع 
همکاری کند چون منافعی برای خودش در آن زمان 
متصور نبوده اما در ایام جشنواره، هم به آن دلیل که از 
حمایت و همکاری با قوه قضائیه نهایت استفاده را کرده 
و فیلمش را به سرانجام رسانده و هم به این خاطر که 
در روزهای جشنواره اقدام او مورد توجه واقع می شود و 
از طرفی چون پس از اتمام کار پیش از هرکس دیگری 

به ضعف های فاحش اثرش پی برده لذا به قول معروف 
»روغن ریخته را نذر امامزاده« کرده است.

ســروش صحت هــم کارگردان/بازیگر/مجری 
ســالیان صداوسیما بود که همزمان با تشویق دهه 
هشــتادی ها به آشوب و اغتشــاش، مشغول پروژه 
نمایش خانگی بود. »ویلای ساحلی« به کارگردانی 
کیانوش عیاری نیز دیگر پروژه ای اســت که در آن 
چهره هایی چون رضا عطاران و پژمان جمشــیدی 
نقش آفرینــی می کنند. این دو بازیگر هم از افرادی 
بودند که در شــبکه های اجتماعی، بــه ناآرامی ها 
دامن می زدنــد و در پروژه ای شــرکت کردند که 
بخشــی از آن، تشویق به اعتصاب بود، اما همزمان، 
خودشان مشــغول کار و پول به جیب زدن بودند! 
همچنــان که حامد بهداد هم همزمان با حمایت از 
ناآرامی ها، مشغول همکاری با سریال نمایش خانگی 
»سرگیجه« بود و حتما پول خوبی هم از بازی در این 

 سریال گرفته است! هومن سیدی، محسن تنابنده، 
الناز شاکر دوست،  هانیه توسلی، مانی حقیقی و... همه 
از چهره های این جنبش ریاکارانه محسوب می شوند.

خانه سینما هم یک نهاد شبه صنفی وابسته به 
دولت اســت که همواره در بزنگاه هایی چون بلوای 
1401 از آتش بیاران معرکه بوده اســت. این نهاد، 
امسال هم در جهت حمایت از اعتصاب سینماگران 
–که متأسفانه اتفاق نیفتاد- بیانیه ای را منتشر کرد. 

بیانیــه ای که با واکنش جمعــی از اعضای اصناف 
سینمایی مواجه شد.

جمعــی از اعضــای خانه ســینما بــا صدور 
اطلاعیه ای نســبت به بیانیه سیاسی مدیران این 
تشــکیلات مخالفت کردند. در متن این اطلاعیه 

که با امضای جمعی از اعضای صنوف خانه سینما 
منتشــر شده، آمده است:  »به اطلاع ملت شریف 
ایران می رسانیم، بیانیه ای تحت عنوان »بیانیه خانه 
سینما« منتشــر شده است که ما اعضای خانه از 
نوشتن آن مطلع نبودیم تا انتشار عمومی. متاسفانه 
برخلاف ماده یک اساسنامه خانه سینما سال هاست 
چند نفر عادت کرده اند به نام اعضاء خانه سینما، 
به هر بهانه و سر هر بزنگاهی بیانیه حزب سیاسی 
خودشان را منتشر کنند؛ بی آنکه بسیاری از اعضا 
در جریــان آن قــرار گرفته باشــند. در حالی که 
اساسنامه تصریح دارد که خانه سینما موسسه ای 
است مستقل غیرسیاسی که ایجاد امنیت شغلی، 
تامین اجتماعی و کمک به فعالیت های فرهنگی، 
پژوهشی در زمینه تولید، توزیع و نمایش برعهده  
دارد، پس خانه ســینما باید بــه تک تک اعضای 
سرویس اقتصادی، رفاهی و حتی کمک به مخدوش 

نشدن حیثیت اعضا کند، مثلا نباید یکی از اعضا 
از نداشــتن اجاره بها کنار خیابان زندگی کند و... 
نه اینکه عــده ای به نام اعضای خانه بیانیه حزبی 
صادر کنند در همین جــا به اعضای هیئت مدیره 
خانه ســینما با احترام عرض می کنیم، اگر برخی 
دوستان از برخورد دستگاه قضایی با سینماگران که 
عضو سیاسی حزب آنها هستند. و تخلف رانندگی 
یا جرائم دیگر داشــتند ناراحت شدند، چرا اجازه 
می دهند به نام خانه سینما بیانیه داده شود؟ خانه 
ســینما متعلق به تک تک اعضاء اســت و بدیهی 
اســت هیئت مدیره و نمایندگان صنوف هم برای 
همان کاری که در اساسنامه آمده وکالت دارند نه 
برای بیانیه دادن و کار سیاســی کردن. همچنین 

متذکر می شود هیچ کس حق ندارد بیانیه بنویسد 
و به اعضای خانه سینما زنگ بزند و با لحن تهدید 
امضــا بگیرد. همه این موارد خلاف اساســنامه و 
حقوق شــهروندی اعضاســت. و به لحاظ قانونی 
جرم محسوب می شود. ما گروهی از اعضای خانه 
سینما اعتقاد به حاکمیت قانون و اجرای آن به طور 
مساوی در همه صنوف کشور داریم اعم از سینمایی 
و غیرسینمایی و برخورد قانونی با متخلفین را به 
رسمیت می شناسیم. و اما در مورد اعلام اعتصاب 
در سینما؛ همه می دانند در جهان سندیکایی که 
اعلام اعتصاب می کنند باید نیمی از حقوق در زمان 
اعتصاب را بــه اعضاء پرداخت کند، این در حالی 
ا ســت که ظاهراً در خانه سینما کسانی تهدید به 
اعتصاب کرده اند که سرمایه داران سینمای ایران 
هستند و از چند ماه بیکاری و عدم پرداخت اجاره 
و... بی خبرند و قصد پرداخت حقوق متضررین از 
اعتصاب را هم ندارند، پس لطفا ادای ســندیکای 

چپ اروپایی را درنیاورید.«

 جشنواره فیلم مقاومت 
می تواند مرزهای جغرافیایی را کنار بزند!

بهبهانهبرگزاریهفدهمینجشنوارهبینالمللی
فیلممقاومت

علی امیرسیافی

مسیر گذشته، افق آینده

خود دارنــد، از طریق قرارگیــری در قالب 
جشنواره ها به زبانی شیوا و جذاب دست پیدا 
می کنند. این امر نیز به لطف صنعت تبلیغات 
چشــم گیرتر میگردد. از طرفی دیگر، ایجاد 
جشنواره های فیلم در سراسر دنیا، با پیشبرد 
اهدافی مشــخص، به ثمر نشاندن برنامه ای 
جامع و تغییر مثبت در اقتصاد فرهنگی، همراه 
بوده است. به طوری که در جهان کنونی، کمتر 
جشــنواره ای را می توان پیدا کرد که تهی از 

هرگونه ایده و هدفی واحد باشد.
بنابراین شــکل گیری و رشد رویدادهای 
ماهانــه و ســالانه فیلم، به تحقــق اهداف 
مشــخص و تزریق مبانی فکری-فرهنگی در 

بطن جشنواره ها کمک می کند.
انقلاباسلامیومفهوم»مقاومت«

انقلاب اسلامی ریشــه در مفاهیم دین 
مبین اسلام داشته و پیوند محکمی با زندگی 
فردی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی مردم دارد. 
اسلام، بدون تردید روح مقاومت را به صورتی 
آشــکار در خود جای داده و این مفهوم را نه 

تنهــا در عرصه مقابله با »غیرحق« به ظهور 
رســانده، بلکه در جای جای زندگی فردی و 
اجتماعی مســلمانان نیز می توان ردپایی از 

مفهوم مقاومت را جست وجو نمود.
بنابراین انقلاب اســلامی، برای اعتلای 
مفهومی کلان محوری بــه نام »مقاومت« و 
معرفی آن در زمینه های گوناگون سیاســی 

و اجتماعی از منظر فرهنگی، نیاز به تشکیل 
محفلی برای گردهمایی آثار فرهنگی حاضر 
در این موضوع را داشت که این امر با تأسیس 
جشنوارهای به نام »مقاومت« به تحقق رسید. 
جشنواره مقاومت بستری مناسب برای معرفی 
و شناســاندن آثار هنری مرتبط با مضمون 
مقاومت به مخاطبان ایرانی و غیرایرانی است. 
در عرصه جهانی نیز این جشــنواره می تواند 
نقشــی حساس و مهم را برای معرفی مبانی 
و ارزش های انقلاب اسلامی از دریچه مفهوم 

»مقاومت«، ایفا کند.
تعددمفاهیم

راهیبرایدستیابیبهقدرت
جشنواره مقاومت در فراخوانی که برای 
جذب آثار، پیش از شــروع هر دوره منتشر 
می کند، بخشهای متعددی را برای ساماندهی 
به آثار دریافتی معرفی می کند. حال، هرچقدر 
این بخشــها به تعداد بالاتر و با کیفیت تری 
برسند، قدرت جشــنواره نیز برای به تصویر 
درآمدن مفهوم مقاومت در عرصه های مختلف 

بیشتر خواهد شــد. شفاف سازی محورهای 
موضوعی برای هفدمین دوره از این جشنواره، 
از جهتی تحسین برانگیز است که چنین قدرتی 
را تقویت می کند. در این صورت آثار منتخب 
با محورهایی مشــخص، توان رقابتی سالم را 
داشته و این به شفاف سازی اهداف جشنواره 

در دیدگاهی جهانی کمک بزرگی می کند.

تعددبخشی از جهتی دیگر، به عدم محدود 
کردن جشــنواره مقاومت به حوزه های دفاع 
 مقدس، استکبارستیزی و مقاومت منطقه ای 
منجر می گردد. این مفاهیم اگرچه در جایگاه 
خــود، مفاهیم والایی به شــمار می روند اما 
خلاصه کــردن جشــنواره مقاومت به چند 
مورد محدود باعث غفلت از سایر حوزه هایی 
می گردد که در آنها، معنای مقاومت نقشــی 
کلیدی را ایفا می کند. مواردی از قبیل: سبک 
 زندگی، پیشرفت های علمی و نظامی، تاریخ 
ایران و.... جلوگیری از این اتفاق به وســیله 
تعدد بخشیدن به موضوعات، در دوره جدید 
جشنواره مقاومت در حال رخ دادن است که 
جای امیدواری فراوانی برای اعتلا بخشیدن 

به این موضوع را دارد.
آموزش؛کلیدپیشرفت

در کنار برگــزاری جشــنواره، ایجاد 
کارگاههای آموزشــی، نشست های علمی 
و جلسات مناظره ای به شدت می تواند به 
شــفاف کردن معنا و مفهوم مقاومت برای 
مخاطبان، فیلمسازان و سینماگران کمک 
کند. خلائی که امروزه در جهت پیشــبرد 
اهداف این جشــنواره در دیدگاهی کلان 
احســاس می گردد، نبود آگاهی کافی از 
ســوی فیلمسازان و ســینماگران نسبت 
به مفهــوم مقاومت و عدم نزدیکی به این 
مضمون اســت. این مشکل، منجر به افت 
کیفیت و کمیت آثار در این حوزه میگردد. 
این جشنواره می بایست در کنار برگزاری 
همه جانبــه، این مفهــوم را نیز از طریقی 
صحیح به سینماگران معرفی کند تا شاهد 
رشــد فیلم های موجود در این عرصه در 

سال های پیش رو باشیم.

البتــه حضور بخــش علوم انســانی و 
پژوهش هــای موجــود در این حــوزه، نوید 
پیشرفت علمی جشنواره را دارد. اما کیفیت 
آن نیز بایستی گسترده تر صورت پذیرد تا تأثیر 

این حوزه بر مفهوم مقاومت پررنگ تر شود.
توجهبهفرمهایهنری

یکی از ایرادات جشنواره هایی با مضامین 
کلان، افتادن در ورطه محتوازدگی است. این 
ضعف اساســی، توجه بــه فرم های هنری را 
کاهش داده و خلاقیت در عرصه هنر را دچار 
چالش می کند. خلق فرم های هنری و انتقال 
مفاهیم از طریق آنها به مخاطبان، شــیوه ای 
اســت که قدرت تأثیر را بالا می برد. بنابراین 
خطری که جشنواره مقاومت را تهدید می کند، 
توجه بیش  از حد به محتوا در مقوله هنر است. 
ایــن مورد می تواند، با در نظر گرفتن و قوت 
بخشیدن به آثار از منظر کیفیت ساخت، تا حد 
بسیار زیادی موثر جلوه دهد و جایگاه جشنواره 

را در سطح جهانی بالاتر ببرد.
تبلیغاتمؤثر

از دیگــر ضعف های جشــنواره مقاومت 
می تــوان به عدم شــناخت کافی مخاطبان 
عام سینما و مردم عادی، نسبت به برگزاری 
جشــنواره و اهداف آن، اشاره نمود. بسیاری 
از مخاطبان عام ســینما از چرایی برگزاری 
جشــنواره، اهداف آن، اســامی آثار پذیرفته 
شده، اتفاقات و حواشــی پیرامون جشنواره 
اطــلاع چندانــی ندارند. البتــه این ضعف 
مربوط به مخاطبان خاص ســینما، منتقدان 
و صاحب نظران فرهنگی نمی گردد. شناخت 
ناکافی مردم نســبت به این موارد اما، خود 
چالشی بزرگ اســت که ضعف جشنواره را 
در حوزه تبلیغات آشکار می سازد. استفاده از 
این حوزه کاربردی برای آشناکردن مخاطبان 
با جشــنواره به عنــوان یکــی از مهم ترین 
جشــنواره های فرهنگی- هنری ایران بسیار 
موثــر خواهد بود. در حــوزه بین المللی نیز، 
اســتفاده از تبلیغات مناسب و به کارگیری 
شــیوه های صحیح در بازنمایی جشــنواره، 
می توانــد جایــگاه آن را بالاتر برده و مفهوم 
مقاومت )در عرصه های مختلف( را به جهانیان 

معرفی کند.
نتیجهگیری

جشــنواره مقاومت با دارا بودن اهدافی 
مشخص توانایی بالایی در قدرت بخشیدن به 
مفهوم مقاومت در زمینه های مختلف را دارد. 
پیگیری ضعفها و کاستی ها و بالابردن نقاط 
قوت، می تواند به ایجاد بستری مناسب برای 
القای چنین مفهوم کلانی کمکی شایان کند.

لقمان مدائن


